
 
 
 
 

 
 
 
 

 −ساز طلوع خورشحد ولایت عظهی به سوی تهدن زوحنه
 1صادق سهرابی

 چکیده
کله زو یاسلاو نیو تحقق تهدن نو یطلب یراه تعال ۀگام دوم انقلاب به وثابه نقش هیانیب طللوع  یها نلهیاست 

و  هلانیدر سله وحلور عللن، ا انیلرانیا یول تیاز ظرف یاریبس اتی  رواسازد یرا فراهن و یعظه تیولا دیخورش
گذار  ها بیسرعت تحول از آس تیریودبا راهبرد  دیبا یول تیظرف نیا یآزادساز ی  برادینها یو تیحکا نید

گشود  و بازخوان زش،یانگ جادیرا با ا یطلب یتعال یها کرده و دروازه از  انیرانیا یول تیهو یپژوهش و نگرش 
گذار از ا انیرانیکه ا اهد بود تا آنآن خو نیو وراح  پس یول زشیانگ جادیسرآغاز ا روؤونانیزبان او سله  نیلبا 

 ساز نهیظهور در پرتو تهدن زو یساز نهی  رسالت زو6 ؛یول ی  توانهندساز5 ؛یول تیهو ی  بازخوان4: ستگاهیا
کله در ا یا ژهیلو گاهیاز جا ندیفرآ نیآن در ا شهندانیباشند  شهر قن و علهاء و اند نیآفر نقش  نیلبرخوردارنلد 

  نیا شده پرداخته ادیناظر به نکات  اتیبه وجهوعه روا یلیو تحل یفیش توصنوشتار با رو
کلیدی:  ن،یلعللن، د ان،یلرانیانتظلار، ا سلاز، نهیسرعت تحول، تهلدن زو ،یطلب یگام دوم، تعال هیانیب واژگان 

 قن  گاهیو جا هانیا

                                                        
 >>/54/7تاریخ پذیرش:  >>/56/6تاریخ دریافت:  −

 ، ایران عضو هیئت علهی وؤسسه آینده روشن )پژوهشکده وهدویت( قن  1
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 وقدوه
از سرگذشلت انقللاب  نگر تبیلین و تحلیل  دقیلق رهبر فرزانه انقلاب اسلاوی در یلک نگلاه جلاو 

گلام دوم نشلانه  گذاشته و براسا  آن وسلیر و جهلت آینلد  روشلن انقللاب را در بیانیله  به نهایش 
 رو این بیانیه در واق  نقشه راه تعالی و پیشرفت ایران اسلاوی است  اند  از این گرفته

کلله بلله ابعللاد بیانیلله و وجهوعلله روایللاتج حللوز  وهللدویت و جایگلل اه و نقللش از ایللن رو جللا دارد 
کشلور  ایرانیان در توسعه فرهنگ وهدویت نگلاهی عهیلق داشلته باشلین  تلا براسلا  آن ولدیران 

کلللان انقلللاب بنهاینللد و در جهللت گرفتللار فروعللات  توجلله بلله خطللوا  گیری حرکللت اصللی  انقلللاب 
 نشوند و از اص  و اصول غاف  نهانند 

 نظریۀ نظام انقلابی تا ابد
گام دوم داشلته باشلین و راهبردهلای وا برآنین تا از دریچۀ فرهنگ  وهدویت نگاهی به بیانیه 

تحقیلق و تحقلق ایجللاد تهلدن نلوین اسلللاوی و آولادگی بللرای طللوع خورشلید ولایللت عظهلی را بلله 
طلبی قرار دارد  و بدون این خصللت و  وگو بگذارین  ایجاد تهدن نوین اسلاوی در افق تعالی گفت

 باشند  ساز توانند تهدن ویژگی هیچ وردوی نهی
کلی باید توجه به شناخت ووان  و آسیب کله چله  های تعالی در یک نگاه  طلبی داشته باشین  

کلردن آنهلا راه بلرای تحقلق  ووانعی بر سر راه تعالی و پیشرفت انسان وی تواند باشد؛ تا با برطلر  
 این وهن ههوار شود 

کلاوی بسیار فاخر از اوام صادق  ست:آوده ا در ههین راستا، حدیث و 
لالالالالالا اا  ةلالالالالالا ا ا لالالالالالاع ا لالالالالالا ا ا ة  المرلالالالالالالباالملالالالالالار الهلالالالالالاقاّةلالالالالالا االمعلالالالالالا  ا  لالالالالالاراا    ثلالالالالالازن 

أی) ا(.843ق:ا4141،حرانیالر 
که هر شخصی را از تعالی  دارد: های وتعالی باز وی طلبی و افق سه چیز است 

کوتاهی ههت؛4    
کهی5  جویی؛ چاره   
   ضعف و سستی نگرش 6

شرا  و وقو  بر آسیب ری بسیار وهن و ضلروری اسلت و در ایجلاد فراینلد ها و شناخت آنها او اج
که اویر سخن علی  اصلاح و تحول نقشی اساسی دارد  هن  فروایند: وی چنان 

ش:ا4831، اسلاییارجیاالن ساصزحً اوقااذاا   الهلیاوس وخهاس رعاا االتحولالهنه )
ا(؛441
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که به هن اویدبخش کسانی هستند  گام وقو  ترین افراد از جهت ایجاد اصلاح و تحول 
 گیرند  آفرینند و از آن فاصله وی ها با سرعت تهام تحول وی ها و آسیب بر بدی
کسللانی وی تواننللد وصلللحان واقعللی باشللند و از پیشللرانان جاوعلله سللوی پیشللرفت و تعللالی  تنهللا 

که از دو شاخص برخوردار باشند:  باشند 
 ها؛ ها و آسیب   وقو  بر بدی4
   اقدام به تحول با سرعت تهام 5

گلر  گیلرد و بلدون آن سلاوان نهی شناسی قرار وی بنابراین سرعت تحول بر دوش آسیب یابلد و ا
  طلبی یابیج تعلالی هایج دسلت طلبی دست بیازین بدون شلناخت ووانل  و آسلیب بخواهین به تعالی

گللاوی بلله سللوی تهدن شناسللی  سللازی نخللواهین زد و پللس از آسیب کللاری از پللیش نخللواهین بللرد و 
سلازی شلک   طلبی و تهدن ول هلیچ حرکلت وصللحانه بله سلهت و سلوی تعلالیبلدون سلرعت تحل

 گیرد  نهی
طلبی وقللو  و اشللرا  بیللابین و سلل س درصللدد  گانه تعللالی های سلله رو بایللد بلله آسللیب از ایللن

گلردین  هن طلبی و تهدن آن باشین تا به آستانه تعلالی« سرعت تحول» کله در  سلازی نائل   چنلان 
گام دوم آوده است:  بیانیه 

ای زنلللده و بلللا اراده، ههلللواره دارای انعطلللا  و آولللاد   چلللون پدیلللده انقللللاب اسللللاوی هن
نظرپلذیر و اهل  انفعلال نیسلت  بله نقلدها  تصلحیح خطاهلای خلویش اسلت، اولا تجدید

 دهد     حساسیّت وثبت نشان وی
شلود و ویلان جوشلش  سازی، به رکود و خهوشی دچار نشده و نهی انقلاب اسلاوی پس از نظام

بیند، بلکه از نظریۀ نظام انقلابی تا ابد  بی و نظن سیاسی و اجتهاعی تضاد و ناسازگاری نهیانقلا
 کند  دفاع وی

 گانه های سه تحلیل آسیج
کوتاهی ههّت 1  «قصرالههّة». 

کتاب گونه  توان این را وی« ههّت»عناصر وفهووی واژ   وصباح الهنیر و وقاییس اللغه با رجوع به 
کرد: جه   بندی 
 زم قوی؛_ ع

 _ ابتدای عزم و تصهین؛
کنللد و  کلله وللا را درگیللر بلله خللودش و وشلل ول خللودش  _ اههّنللی الاوللر ای اقلقنللی، یللک چیللزی 

 وند سازد؛ دغدغه
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کار؛ کار و در نرفتن از زیر  کاری را انجام بدهی، انجام دادن یک   _ اهتهام به اور، یعنی 
که وورد ت کارهایی  کارهای وهن و بزرگ و قاب  اههیت،   هاست؛ وجه انسان_ 

 چه وشابه اینهاست  کند بر ذوب و جریان و حرکت و آن _ دلالت وی
کلهات القرآن الکرینکتاب  با توجه به عناصر وفهووی وزبور بله اصل  واحلد رسلیده و  التحقیق فی 

 در وورد ههّت آورده است:
اهواالعزمالهلیافعلاوعاالشروعافیاوقدو ته؛

کلللاری اسللل کللله ههلللراه بلللا شلللروع وقلللدواتش باشلللد  ههّلللت تصلللهین جلللدی بلللر انجلللام  ت 
 (8;5، 44ج ش:;469،وصطفوی)

کوتاهی ههّت در وقاب  بُعد الههّه و بلندی ههت آوده است و براسلا  ههّت هلای  در روایات 
کلله انسللان یازنللد و وقللدوات آن را فللراهن  ها تصللهین جللدّی بللر انجللام اوللور دسللت وی بلنللد اسللت 

کوتلللاه انسلللان گردنلللد و از طرفلللی ههت یسلللازند و بللله اهلللدا  بلنلللد خلللویش نائللل  و وی ها را  هلللای 
باشلند و در  سلازی وقلدّوات اهلدا  بلنلد نهی های جلدّی و فراهن کند و اه  تصلهین گیر وی زوین

کوتاه ستوده روایات بلند ههتی   ههتی وذوت شده  شده و 
کوتلاه نخسلتین آسلیب تعلالی بنابراین حضرت صادق کله ولان   ههتی برشلهرده طلبی را  اند 

 شود  یابی آن وی دست
کلله ههللراه بللا شللروع وقللدواتش باشللد در واقلل  ههللان انگیللزه و  کللاری  عللزم و تصللهین جللدی بللر 
کللاری دارد،  کلله تصللهین جللدی بللرای انجللام  کسللی  کللاری اسللت   گرفتلله بللرای هللر  انگیللزش شللک  
گلر فاقلد آن تصلهین جلدی باشلد انگیلزه بلرای انجلام آن را  انگیزش لازم برای انجلام آن را دارد و ا

 ندارد 
کهی چاره2  «قلة الحیله»جویی  . 

کهی چاره طلبی اسللللت  حللللّ  وسللللئله و  های تعللللالی اندیشللللی از آسللللیب چاره انللللدیش نبللللودن و 
کنلللدوکاو و  وشللکلات و رسللیدن بلله اهللدا  بلنللد نیازونلللد بلله چاره اندیشللی فللراوان دارد  نیللاز بلله 

کنللد و نشللان یابی بلله اهللدا   هللای زیللادی دارد تللا راهکارهللای دسللت جسللتجو و پژوهش را روشللن 
کلردن بله  بدهد  از طرفی این جستجو و چاره اندیشی و پژوهش تاب  تصهین جدّی ههلراه شلروع 

اندیشلللی و  ها بللله دنبلللال چاره هلللا انسلللان سلللازی وقلللدوات اولللور اسلللت  و بلللدون ایلللن انگیزه فراهن
کله قلوار  پژوهش ها نخواهند بود و به ویزان ایلن انگیزش پژوهش گیرنلد   هلا شلک  ولی هلا اسلت 

ها هن بلند خواهد بود   اندیشی و پژوهش ها بلند باشد قوار  چاره ها و ههّت هرچه قوار  انگیزش
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کتاب  کوتاه خواهد بود  و در  کوتاه باشد این هن   آوده: التحقیقو هرچه 
اخُضهره؛ اخ ص  اا  ة ا اهیاتحوخلاالفکرا االکزما االعهلالمنظور

کلاوللی و ع هلللی بللرای رسللیدن بلله یللک ونظللور و هللد  حیللله ههللان تحللولات فکللری و 
که در دل دارین وی ویژه  (6:5، 5ج ش:;469وصطفوی، باشد  ) ای 

 «ضعف الرأی». ضعف و سستی نگرش 3
کتاب   آوده: وقاییس اللغهدر 

احعیناأ اح  رة؛ الهلیانظرا اإح  ر ارأی:ااصلاخدل 
 ،وصلطفوین  )کند بر نظرکردن و دیدن با چشن ظاهر یا با بصیرت و فه رأی دلالت وی

 (45، 7ج ش:;469

کتاب  آوده: وصباح الهنیر در 
االرأی:االعقلا االتدحیر،ا ارجلاذ ارأی:اح  راح لُأوور؛

گفته شود رج  ذو رأی یعنی ولردی  رأی، عق  ورزی و تدبیر و دوراندیشی است و هرگاه 
 (46، 7ج ش:;469،وصطفوینگر باشد  ) که بصیر و تیزبین به ههه اوور باشد و جاو 

باشلد  ضلعف نگلرش یلک فراینلد اسلت  طلبی ضلعف و سسلتی نگلرش وی سووین آسیب تعالی
کلله از انگیزه کلله تللاب  انگیللزش و پللژوهش وی کسللانی  کوتللاهی برخوردارنللد در  باشللد  یعنللی  هللای 

کثیر و فراوان نخواهند بود  در این صورت دسلتاورد  نتیجه اه  تلاش و جستجو و پژوهش های 
نگر و از عق  و تدبیر و بصیرت  ت  آنها از یک رأی و نگاه قوی و جاو قاب  توجهی نخواهند داش

 ای نخواهند داشت  ه تیزبینانه بهر
کله از روحیله تعلالی گر بخواهین به افق تهدن نوین اسللاوی  خیلزد دسلت  طلبی بروی بنابراین ا

کله  بیابین؛ باید از این آسیب کنلین  تلا بتلوانین تهلدن نلوین اسللاوی  ههلان تهلدن ها رهایی پیدا 
 باشد را بنا سازین  ساز طلوع خورشید ولایت عظهی وی زوینه

که عبارتند از: گانه تعالی  ساز نیازوند به عناصر سه افق بلند تهدن زوینه  طلبی است 
   بُعدالههّه )انگیزش(؛4
کثرة الحیلة )پژوهش(؛5    
   قوّة الرّأی )نگرش( 6

کله از ههت کسلانی  کثیلر و  الی برخلوردار باشلند بله پژوهشهلای بلنلد و عل در این صلورت  هلای 
یازنلد  و از عقل  و  ها به رأی و نگلرش قلوی دسلت وی آورند  و در پرتو آن پژوهش فراوان روی وی
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کله وی شلوند  و براسلا  ایلن جلاو  تدبیر و نظام فکری بصیرانه برخوردار وی تواننلد  نگری اسلت 
 ساز را استوار سازند  های تهدّن زوینه پایه

کلل سللازی شللناخته شللدند  بایللد بللا راهبللرد وللدیریت سللرعت   گانۀ تهدّن های سلله ه آسللیبحللال 
کوتاهی ههلت بله وثابله نرم طلبی را چگونله  تلرین لایلۀ آسلیب تعلالی تحول آنها را برطر  سازین  

تللوانین بلله بلنللدی ههّللت تبللدی  نهللایین  در فللرد و جاوعلله چلله چیللزی بایللد اتفللاق بیافتللد تللا از  وی
هللای عللالی برسللد  و فراینللد ههللت بلنللد تللاب  چلله وت یللری  کللرده و بلله ههّتپسللتی ههّللت عبللور 

که از خود تلقی سطحی و پلایین دارد نهی باشد  فرد و جاوعه وی کنلد   ای  توانلد قلد بکشلد و رشلد 
گلر از خلود  نوع نگاه و بینش انسان به جایگاه خویش در ههّت و انگیزش او بسیار اثرگذار اسلت  ا

کوتللاه داشلل ته باشللی رشللد و شللکوفایی نخللواهی داشللت و ههّتللی بلنللد در تللو شللک  تلقللی پسللت و 
 گیرد  نهی

کلام نورانی اویروؤونان چنان هن  آوده است: که در 
هینا) َ َ الِم ا(؛44،ا37حاق:4148،مجةسیلاهِم 

 آدم حقیر ههّت ندارد 

که خود را وهین وی فرد و جاوعه ن پسلتی ای  لو  گرفتلار هو و  چلون درختلی خشلک اند هن دانند و 
کلله بللرای خللود جایگللاه ویللژه بللار و برنللد  اوّللا فللرد و جاوعلله بی کراوتللی خللا  وی ای  شناسللند  ای و 
 چون سروی بلند و سرافراز خواهند بود  هن

کلله در فراینللد شللک  آن ها اثرگللذار اسللت ههللان هویّللت او  گیری ههّللت و انگیللزش انسللان چلله 
کسی به ویلزان تلقلی و دریلافتش از هلویتش قلد  وی کشلد  و دارای ههّلت و انگیلزش  ویباشد  هر 
که تکانۀ اثرگلذار را در ههّلت انسلان بله وجلود ولی گردد  آن وی آورد ههلین بلازخوانی از هویلت  چه 

کلاولی دارد  باشد  عنصر خودیابی و خودباوری جایگاه ویژه خویش وی ولن علر  »ای در وباحث 
ش را شلللناخته (؛ هلللرکس خلللودش را بشناسلللد خلللدای768ش: 46:9واسلللطی،« )نفسللله علللر  ربللله

که جهتلی علالی های خود وی ها و استهرار و ارتباا است  با توجه به شناخت قدر و اندازه تر  فههد 
کرولت علیله »یابلد  و در وباحلث اخلاقلی هلن جایگلاه وههلی دارد  دارد  و هدفی جلز خلدا نهی ولن 
کراوت نفسانی را به خوبی بیابند دیگر وعاصل«نفسه هانت علیه شهواته که  کسانی  گناهلان ؛  ی و 

  (888البلاغه،  )نهجشهارند ای نخواهد داشت و آن را پست وی شان جلوه برای
 هویت در وباحث اجتهاعی و سیاسی هن از جایگاه خاصّی برخوردار است:

قما كَ نُوااَ وْوً افَ سم نْا ُ نّ َ َّ لُهوهُاإم
َ
اَ وْوَهُافَأ ا(.71)زخرف:ایَنافَ سْتَخَ  َ
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کشللانید و آنهللا را دچللار بیاش را بلله ا فرعللون وللردم جاوعلله کللرد، در  سللتخفا  و پللوکی  هللویتی 
کلله پلوک و بی نتیجله ونقللاد و وطیل  او شللدند  جاوعله سلتی ای  سللتان تللن  هویللت بشلود بلله پو ها و پو

 گردد  دهد و اسیر آنان وی وی
گونه که قرآن وی بنابراین خودیابی و خودباوری نقشی بنیادین دارد  به   فرواید: ای 

ا ذم
نْفُسَهُنْافَهُنْالَااقَاخ...اال َ

َ
رُ ااأ ا(؛41)انع م:اؤْوِنُوبَاخخَسم

کلله خللود را بلله خسللارت وی بازنللد  ایللن از  دهنللد و خللود را وی کشللانند و از دسللت وی آنللان 
کله بلرای خلود ارزش و بهلایی نهی رفتگان ایهان نهی دست کسلانی  شناسلند  آورنلد  زیلرا 

 ست ازاء خودشان را خدا خواهند دان چگونه قیهت و وابه 

 که در آیۀ شریفۀ: چنان هن
ا ذم
كَ ل َ قُوبَاخَ لَااتَکُونُواا كَاهُنُاالْفَ سم ْ لجم

ُ
نفُسَهُنْاأ

َ
نسَ هُنْاأ

َ
ا(؛41)حشر:اقَانَسُوااالَلَّهافَأ

کردنللد، در نتیجلله خللدا هللن  کلله خللدا را فراوللوش  کسللانی نباشللید  ای باورونللدان واننللد 
 خودشان را فراووشانید 

گرفتار خدافراووشلی شلد در واقل  هلدفش را و هلویتش را فراولوش  رسد انسان وقتی به نظر وی
که اسا  نهاد او و خلقلتش وی باشلد  و اسلا  سلاخت و بافلت او  کرده  ههان هویت فطریش را 

کللرده اسللت  و خللدا هللن خودشللان را وی وی فراووشللاند؛  باشللد  در ایللن صللورت خللودش را فراوللوش 
گر یعنللی این اند  و ایللن یللک قللانون و  فتللار خودفراووشللی شللدهکلله بللا ههللان خدافراووشللی در واقلل  

کلله بلللا خدافراووشلللی  سللنت اسلللت  چللون اسلللا  فطللرت و سلللاخت و بافلللت او خللداخواهی اسلللت 
 شود  ساختارش و بافتش فراووش وی

کلله علللاوه بللر هویللت فطللری و انسللانی بلله  بللا توجلله بلله جایگللاه بسللیار وهللن هویللت بایللد بللدانین 
عی و ولللی، هویللت تللاریخی و هویللت تهللدنی هللن هللای فللردی و شخصللیتی، هویللت اجتهللا هویت
کلارکرد ویلژه وی کله در جلای خلود بایلد بله آنهلا  توان توجه داشته باشین  و هریلک از آنهلا  ای دارد 

 پرداخته شود 
گلللر انسلللان قلللدر خلللودش را نشناسلللد  یعنلللی انلللدازه _ ارزش _ و » کللله ا نکتللله اساسلللی ایلللن اسلللت 

گن برناولله های خللود را  افتللد  وقتللی آدوللی انللدازه وی ردرگهی شللدن و سلل ریزی را ندانللد بلله ضلللال و 
کراولت و ارزش شلود و خلودش را بله  انسلانی خلود واقلف نگشلت، بله دنیلا قلان  وی  نشناخت و به 

که  وفت وی نا  »فروشد  هو نیا لنفسک ثو ی الدو رو ر أن تو جو ت  هو سو ال  ئ  بج
 ( 787ش: 46:9،واسطی« )لو

رود و برناولله و هللدفی را نخواهللد  وللی شللود و بلله هللر سللهت و سللویی هللایش وحللدود وی ههّت
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کله سلردرگن وی داشلت و این گرفلت  و ظلهت جاسلت  هللا  وانلد  و در تللاریکی و ظلهلت قلرار خواهلد 
 (98ق: 6;46حائری،  )صفایی«  هن وتفاوتند: ظلهت نفس، خلق، دنیا و شیطان

گللر آدوللی آن را نشن کلله ا اسللد شللناخت قللدر و ارزش انسللان از چنللان جایگللاهی برخللوردار اسللت 
گرچه از بسیاری از علوم و تخصص  که حضرت علی چنان ها برخوردار باشد  هن جاه  است  

 فروودند:
اكفیاح لمر اجهزًاابالاخعرفا دره؛

که قدرش را نشناسد   (;8البلاغه،  )نهجبرای جهالت یک شخص ههین بس 
ود و در شل هلای در تلراز وجلودی خلود وی انسان با شناخت قلدر و انلدازه خلودش صلاحب ههّت

گام بروی رود  و  اش در تلاریکی جهاللت فلرو ولی دارد  و با علدم شلناخت قلدر و انلدازه ههان سطح 
گللرداب بی بللرای خللویش عظهللت و ارزشللی نهی گرفتللار وی بینللد و در  شللود  و هللیچ اثللری از  هللویتی 

 بلندای ههّت و حرکت در او نخواهد بود 
که علاوه بر قدر و ونزلت و هویت انسان ی، فردی، قدر و هویت اجتهاعی، تلاریخی و اشاره شد 

گویللای ویژگی کلله  کلله بللا بللازخوانی آنهللا  هللا و جایگللاه و ونزلللت آنهللا وی تهللدنی هللن داریللن   باشللد  
 یابد  سازی جریان وی سازی و تهدن پردازی، تاریخ های بلند جاوعه ههّت

 بازخوانی هویت ولی ایرانیان
پللردازین؛ حضللرت در  وی ان از زبللان اویروؤونللانرو وللا بلله جایگللاه ویللژه هللویتی ایرانیلل از ایللن

 فروایند: های آنان وی دفاع از ایرانیان و ارائه برجستگی
كرو  افقداألقوااإل ن االسزما ارغبواافیاالاسزم؛ اهؤلا االفرساحکم  ا

کراوت هستند و با خواست خود رغبت به اسلام یافتند   ایرانیان اه  حکهت و 

که حضرت بر این  برد: ای ایرانیان از سه شاخص هویّت ولی نام ویگونه است 
 وداری؛ _ حکهت
کراوت  وداری؛ _ 
 وداری  _ رغبت

ودارنللد و از بنیادهللای   شللود: ایرانیللان حکهت گونلله تبیللین وی فراینللد هویللت ولللی ایرانیللان این
کریهانله دارنلد  و ههلین  وندند  از ههین وحکن فکری و خردورزی بهره که طبعی بلنلد و  رو است 

گزینلله کلله رغبللت و ویلل  آنهللا را بلله سللوی احسللن  ها و اسلللام روانلله سللاخته  کراوللت وجللودی اسللت 
 است 
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کلله ریشلله ایللن اسللت عناصللر اصللی  سللرزوین اسللتعدادخیز ایللران زوللین  این ها و  گونلله اسللت 
کلله بللازخوانی  بنیادهلای هویللت ولللی و تللاریخی ایرانیلان سللترگ و عظللین اسللت  و این گونله اسللت 

کنلللد و ولللا را بللله سلللهت و سلللوی  ههّتلللی بلنلللد را در وجودولللان سلللبز ویشلللاخص هویلللت وللللی ولللا 
 اندازد  سازی به حرکت وی پردازی و تهدن جاوعه

یلابین از  ها وی با وطالعه در وضعیت تاریخی ایلران شلواهد فراوانلی بلرای تقویلت ایلن شلاخص
که در این راستا وفید وی کتاب خدوات وتقاب  اسلام و ایران  جهله ونابعی  شهید وطهلری نهاید 

 باشد  وی

 توانهندسازی ولی
گانه هویت خود و شناخت قدر و ونزلت تلاریخی  های سه ولّت ایران پس از بازخوانی شاخص

کله انگیزشلی  ها برخوردار وی خود از ههّتی بلند و در تراز ههان شاخص شلوند  و ایلن ههّلت اسلت 
که در پرتو آن بله تللاش و جسلتجوه بلند در آنها ایجاد وی هلای  ناپذیر و پژوهش ای خسلتگیکند 

کله ههلان رأی و  یازند  و این پژوهش کثیر و فراوان دست وی های فراوان بله یلک دسلتاورد وهلن 
 انجاود  نگر و نگرش قوی است وی نگاهی جاو 

کراوللت و رغبللت  براسللا  روایللات وتعللدد از ایللن سللرزوین حاصلللخیز دارای عناصللر حکهللت، 
رو  نشلیند  از ایلن گانه علن و دین و ایهان بله بلار وی ثهر  سهکشد و از آن  درخت تنووندی قد وی

 فروایند: دربار  هویت و جایگاه آینده ایرانیان چنین وی رسول خدا
اوقاف رسا)حم ری، خ التن  لهارج ل  ر ك باالعةناونوًّ اح لث  ا(؛441ق:ا4148لوا

گر علن و دانش در ستار  ثریا هن باشد، افرادی از ایرانیان به آن د  ست خواهند یافت ا

 و در روایتی آوده:
خ التن  لهااحن  اف رس)لهبداللَّهاحقالهدی، ك باالعةناوعةقً اح لثر ا(؛81،ا1حاق:4141الوا

گللر علللن در سللتار  ثریللا هللن باشللد، فرزنللدان ایللران بلله آن دسللت خواهنللد یافللت   یعنللی ا
 (94، :ج ق:4747،قهی)

ها  ان در بخلللش توصلللیهکللله وقلللام وعظلللن رهبلللری در خصلللو  جایگلللاه علهلللی ایلللر چنلللان هن
 فروودند:

کشلور اسلت  روی دیگلر  علن و پلژوهش: دانلش، آشلکارترین وسلیلۀ علزّت و قلدرت یلک 
دانایی، توانایی است    بحهدالله استعداد علن و تحقیق در ولّلت ولا از وتوسله جهلان 
کشلور آغلاز شلده و بلا  کله رسلتاخیز علهلی در  کنون نزدیک به دو دهله اسلت  بالاتر است  ا
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که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بودل یعنی یازده برابر شلتاب رشلد وتوسله سرعتی 
کله  علن در جهان ل به پیش رفته است  دستاوردهای دانش و فنّلاوری ولا در ایلن ولدت 

کشللور جهللان رسللانید و وایللۀ شللگفتی   وللا را بلله رتبللۀ شللانزدهن در ویللان بللیش از دویسللت 
های نخسللتین  حسّللا  و نوپدیللد بلله رتبلله های نللاظران جهللانی شللد و در برخللی از رشللته

کشور دچار تحرین والی و تحرین علهلی  که  ارتقاء داد، ههه و ههه در حالی اتفاق افتاده 
سلاز، بله رکوردهلای بلزرگ  بوده اسلت  ولا بلا وجلود شلنا در جهلت وخلالف جریلان دشهن

کله بله خلاطر آن بایلد روز و شلب خلدا را  دست یافته سل ا  این و این نعهت بزرگی است 
که این راه طی چه ون وی گفت  اوّا آن شده، بلا ههلۀ اههیلتش  خواهن بگوین این است 

های دانلش جهلان بسلیار عقبلین؛  تلر  ولا هنلوز از قلّله فقه یک آغاز بوده است و نه بیش
کنللونی دانللش در وهن ها عبللور  تللرین رشللته بایللد بلله قلّلله دسللت بیللابین  بایللد از ورزهللای 

کردهکنین  وا از این ورحله ه  این      نوز بسیار عقبین؛ وا از صفر شروع 

 فروایند: شناسی خود وی های آسیب وقام وعظن رهبری در اداوه دغدغه
کله وسلابقۀ علهلی  آور علهی در دوران پهلوی واندگی شرم عقب ها و قاجارها در هنگاوی 

کلاروان کلرده و ولا را از ایلن  شلتابان،  دنیا تازه شلروع شلده بلود، ضلربۀ سلختی بلر ولا وارد 
کلرده و بلا شلتاب ولی فرسنگ کنون حرکت را آغلاز  روین وللی  ها عقب نگه داشته بود  وا ا

 افتادگی جبران شود  ها با شدّت بالا اداوه یابد تا آن عقب این شتاب باید سال

کله  ایشان به خوبی پس از وقو  و اشرا  بر آسیب ها سفارش به ههان سرعت تحول دارند  
کله ههلان  روودند: این سرعت تحول، افلراد خلا  خلودش را ویف حضرت اویروؤونان طلبلد 

کلله دغدغلله صلللاح و تحللول آفرینی دارنللد و انقلابللی هسللتند  زیللرا صلللاح  وصلللحان هسللتند  آنللانی 
کله بللا ایلن قللوانین در  یعنلی سلازواری و ههللاهنگی بلا قلوانین هسللتی  و وبلارزه بلا هرگونلله فسلادی 

کلله بلله  رو، باشللد  از ایللن تعللارو و درگیللری وی وصلللحان واقعللی ههللان انقلابیللون واقعللی هسللتند 
تابند و تاب  نظریه نظام انقلابی تا ابدند و پیوسلته بلا فسلاد، فاسلدان و  وجهی فساد را برنهی هیچ

سللازند  از  انللد و بللا وبللارزه و انقلللاب خللود هرگونلله فسللاد را بلله صلللاح وتحللول وی وفسلدان در چالش
کلله بللا راهبللرد وللدیریت سللرعت تحللول، رو، وللردان ایللن ویللدان تنهللا وللدی ایلن ران جهللادی هسللتند 

گانۀ هللویتی آنهللا در سلله وحللور  کننللد و ایرانیللان را بللا توجلله بلله عناصللر سلله گللری وی  وشللق انقلابی
کثللرت پللژوهش و قللوّت نگللرش پیش  ههّللت کننللد تللا افللق ثریللا را هللن  رانللی وی بلنللد و انگیللزش، 

که حضرت فروودند:رو ا درنوردند و علن را به چنگ آورند  از ههین  ست 
اارجیاالن ساصزحً اوقااذاا   الهلیاوس وخهاس رعاا االتحولالهنه .
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 کنند: گونه وطرح وی رهبر فرزانه س س درخواست وهن خود را با خطاب به جوانان این
گلرم و  این جانب ههواره به دانشگاه کلز پژوهشلی و پژوهنلدگان،  ها و دانشلگاهیان و ورا

ام، وللی اینلک وطالبلۀ عهلووی  ره تلذکر و هشلدار و فراخلوان دادهبلا قاط  و جلدّی در این
که این راه را بلا احسلا  وسلئولیت بیش چلون یلک  تلر و هن ون از شها جوانان آن است 

گیریللد  سللنگ گذاشللته شللده و ایللن  جهللاد در پللیش  کشللور  بنای یللک انقلللاب علهللی در 
خیزیلللد و دشلللهن ای نیلللز داده اسللت  بللله پا انقلللاب، شلللهیدانی از قبیللل  شللهدای هسلللته

کینه کام سازید  بدخواه و  که از جهاد علهی شها به شدّت بیهناک است نا  توز را 

کله  به جهت پاسخ و اجابت وطالبه رهبلر عزیزولان و تحقلق ونویلات وزبلور ایشلان و بلرای این
وللی جوانلان بله ایلن ونظلور دسلت بیلابین، بایلد اندیشلهندان بله بلازخوانی   به آزادسازی ظرفیّلت

کارآولد هویت و لی و تحلی  فرایند آن توجله جلدی بنهاینلد و آن را بله عنلوان یکلی از راهبردهلای 
کلله وللا در راسللتای تحقللق آن چلله در وللورد  وللورد عنایللت خللویش قللرار دهنللد  در ایللن صللورت اسللت 

 یابین  این، شتاب وی جایگاه علهی خویش شنیده

 قن قلج فرهنگی جهان
گونه که خورشید عللن از ایلران و قللب فرهنگلی جهلان ای خواهد ب شتاب علهی ایرانیان به  ود 
کند  روایات زیادی از جایگاه ویژ  قلن و نشلر و توسلعه عللن از آن در  یعنی قن بر ههگان طلوع وی

کله بله بعضلی از آنهلا اشلاره وی نقل  شلده اسلت  شلود، از اولام صلادق گستر  جهان آوده است  
 که:

َ ُ الهنهلالا اا
ْ
كوفلالا اولالاقاالملالاؤونینا اخَلالاأ لالا افیاجحرهلالا ،الاخظهلالاراالعةلالاناسلالاتخةوا ُ اا ی   َ

ْ
كهلالا اتَلالاأ لعةلالانا

الاخلالاب افیاالأر اوستضلالاع افیا حبةلالادةاخقلالا لا لالا ا لالان،ا ات لالا راوعلالادنً الةعةلالانا االفضلالالاحلالاض 
ا  فنلا ،اف رعلالااللَّها لانا اأهةلاها االمخدراتافیاا رلا ل،ا اذللاعالهنلادا لاروا هلاور الدخقاحض 

اذلعالس ختاالأر احأهةه ا  لماخبقافیاالار احر ،اف فلا  اا  فیناوق ماا ر ،ا الولا
احرلا  قا االمبلارو،اف لاج  اللَّهالهلالیاالةلاقاحلاضالاخلاب ااحلادااالعةناونهاإ اس جرااللابز افیاالمشلار

اخظهراالق ئم  اخس راسببً النقهلا االلَّها اسلاخیهاالهلیاالار الماخبةغاال هاالدخقا االعةن،ال 
احعلالاداإنکلالا رهن االلَّهالاخنلالاتقناولالاقاالعبلالا  االا  ،ا73حاق:4148،مجةسیلالاحرلالا ا)الهلالالیاالعبلالا  ،الأب 

ا(؛18،اح148
کوفه از وؤونان خالی وی که  چنان شود، آن شود و علن از آن جه  و برچیده وی به زودی 
شلود  و  ظلاهر وی« قلن»گاه در شهری بله نلام  پیچد  آن وار در لانۀ خود جه  و درهن وی

اولر دیلن که در زولین هلیچ وستضلعف فکلری در  گردد  تا این قن وعدن علن و فض  وی
گلاه وی باقی نهاند؛ حتی بانوان و وخدّرات در حجله شلوند  و ایلن ههله  ها هن از دیلن آ
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های زوان ظهلور قلائن ولا خواهلد بلود  بنلابراین خداونلد قلن و  در آستانه ظهور و نزدیکی
گلر آنلان نبودنلد _ قلن و اهل  قلن _ زولین  اه  آن را قلائن وقلام حجلتش قلرار وی دهلد  و ا

واند _ یعنی قائن وقام حجت بلر  بلعید و حجّتی در روی زوین باقی نهی اهلش را فرو وی
وانلد _ سل س عللن از قلن بله دیگلر بللاد شلرق و غلرب علالن جلاری و  روی زوین باقی نهی

گونله گردد، تا این سرازیر وی کله احلدی در روی  که حجّت خدا بر خلق تهام شود بله  ای 
رسلد و  ده باشدلل دیلن و عللن بله ههله ویکه دین و عللن بله آن نرسلی زوین نباشد وگر آن
که قائن و اولام زولان اتهام حجّت وی کننلد و نقهلت و  ظهلور وی شودل بعد از آن است 

گیللرد وگللر پللس از  نهایللد؛ زیللرا خللدا از بنللدگان انتقللام نهی خشللن الهللی بللر ونکللران ر  وی
کنند  آن  که حجتش را انکار 

که: در روایت دیگری از اوام صادق  آوده است 
ا اس أتیازو باتکوباحةدةا نا اأهةه احر  الهلیاالزجلاق،ا اذللاعافیازولا باغ بلا ا  فنلا 

اذلعالس ختاالأر احأهةه ا)هِ ب:ا ا(؛11،اح141إ ا هورها الوالا
کلله شللهر قللن و اهلل  آن حجّللت بللر ههلله خلائللق خواهللد بللود  و آن در زوللان  زوللانی وی آیللد 
گ است تا آن غیبت قائن ر قن و اه  آن نبودند زوین اه  که وقت ظهورش برسد  و ا

 بلعید  خودش را فرو وی

گسلترش عللن، حیلات علهلی را در سلطح جهلانی بله  قن به وثابه قلب فرهنگی جهان با نشر و 
کللانون فقلله، علللن، فهللن، درایللت و روایللت و حسللن عبللادت اسللت   آورد  زیللرا آن ارو للان وللی جللا 

 فروودند: اوام صادق که چنان هن
 لالان...اهلالانااهلالالاركلالاوعا اسلالارو ا ا  لالا ما ا علالاو ،اهلالاناالفقهلالا  االعةهلالا  ااسلالازمااللَّهالهلالالیااهلالال

ا(؛17،اح143الفهه  ،اهنااهلاالدراخ ا االر اخ ا احسقاالعب  ةا)هِ ب:ا
سلام خدا بر اه  قن    آنلان اهل  رکلوع و سلجود و قیلام و قعودنلد  آنلان فقیله و علالن و 

وفاهین سلخت و دشلوارند های  اه  فهن هستند  آنان اه  درایت و دریافت پیچیدگی
کار دارند و به نیکی و زیبایی عبادت خداوند را به جا وی  آورند  و با روایات سر و 

که یکی از شهرهای پرافتخار ایران وی کلانون تهرکلز وزنله شهر قن  کله  باشد؛  های علهلی اسلت 
گلرد آوده از اقصی نقاا عالن در آن کسلب فضلائ  جلا  اخلاقلی و  انلد  تحصلیلات عالیله را ههلراه بلا 

تاباننلد  ولا از  چلون خورشلید نلور عللن و فضلیلت را در جهلان وی آورنلد  و هن وعنوی بله دسلت وی
کنللون شللاهد و نللاظر شللک  هن گللویی آن حضللرت در  و پیش گیری سللخن بلنللد رسللول خللدا ا

باشللین  از هلر جللای  خصلو  ظهلور علللن و فضلیلت در قلن ایللران و نشلر و انتشللار آن بله جهلان وی



 

 

 سو
به

 ی
ن زم

مد
ت

 نهی
 ساز

ورش
ع خ

طلو
یولا دی

 ت
ظم

ع
 ی

          

 
 08 

 
 
 
 
 
 
 
 

جللا در قللن بللا انگیللز  بللالا حضللور یافتلله و بلله دنبللال شللکوفایی علهللی و  از وللردم آن عللالن تعللدادی
کشور خود را از یافته کنون شاهد طلیعه  وند سازند  وا از هن های خویش بهره وعنوی هستند، تا  ا

 باشین  وی های رسول رحهت و پیاوبر اعظن پیشگویی
گلام دوم آولده اسلت، ایللن شلکوه  هن کله در بیانیله  و عظهلت بله برکلت پیلروزی انقلللاب چنلان 

که آغازگر عصر جدید عالن است؛ وی  باشد  اسلاوی 
کلله وایللۀ سللربلندی ایللران و ایرانللی اسللت؛ از ههللین قلللب فرهنگللی جهللان   ایللن انقلللاب اسلللاوی 

گرفللت  وعهللار انقلللاب در ههللین بسللتر بلله رشللد و شللکوفایی خللود رسللید و حرکللت  یعنللی قللن شللک  
کرد  و ورد م ایران و جهان را وورد خطاب انقلابی خویش قرار داد  و ههین تجربله انقلابی را آغاز 

کله وی کله حلسّ بسلیار قریلب و زیبلا در رابطله بلا روایتلی  آیلد، بله وجللود  تلاریخی ولا ایرانیلان اسلت 
که اشاره به ههین انقلاب اسلاوی ایران داشته باشد: آورد و احتهال زیاد وی وی  دهین 

ل ،اهتهلاعاوعلاها لاوما لا ل:ارالهقاابیاا سلاقاالاو  جلالاولاقاأهلالا لاناخلادلهوااالنلا ساا اا لاق 
لالالاوباولالالاقاا لالالارو،ا الاهبنلالالاوب،ا الهلالالالیااللَّها خلالالا حاالعواصلالالا ،ا الاوة  ناالر  تلالالاز   حلالالاراا دخلالالاد،الا كل

وب،ا االع  ب الةهتقینا) ا(؛83،اح141،ا73حاق:4148،مجةسیختوكة 
کل کنلد و فلرا وی وردی از قن وردم را به سوی حلقّ دعلوت وی ه بله وثابله خوانلد  وردولی 

گونلله  شللوند و دور او جهلل  وی هللای آهللن هسللتند بللا او ههللراه وی پاره کلله  گردنللد  بلله  ای 
شلوند و  آورد  و از جنلگ و وبلارزه خسلته نهی لرزاند و از پای در نهلی تندبادها آنان را نهی

کننللد و سللرانجام اوللور بللرای  باشللند و پیوسللته بللر خللدا توکلل  وی اهلل  تللر  و هللرا  نهی
 اشد ب وتقین وی

که در بیانیه آوده است: ههان  گونه 
انقلللاب اسلللاوی و نظللام برخاسللته از آن، از نقطلله صللفر آغللاز شللد    و انقلابیللون اسلللاوی 
کردند و ترکیب جههوریت و اسلاویّت و ابزارهلای تشلکی  و  بدون سروشق و تجربه آغاز 

ی، بله دسلت پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قللب نلورانی و اندیشلۀ بلزرگ اولام خهینل
رود تلا  این انقلاب با وردم انقلابی خلود ولی«  نیاود  این نخستین درخشش انقلاب بود

کرم گویی آیند آن پیش در وورد ایرانیان را تحقلق بخشلد     روشن و پرفروغ رسول ا
کلله در بیانیلله آوللده:  چللرا چنللین نشللود  ههان کلله  ی انقلللاب عنصللر اراده»گونلله  ولللی را 

کلرد؛ آن هوایۀ پیشرفت هه جان کشلور وارد  کانون ودیریت  گلاه  جانبه و حقیقی است در 
کلللرد؛ روحیللله و بلللاور  جوانلللان را ویلللدان ولللا »دار اصللللی حلللوادث و وارد عرصللله ولللدیریت 

کرد « توانین وی  را به ههگان ونتق  

 اند:  در روایت دیگر در خصو  ایرانیان فرووده رسول خدا
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خلالالا التن  للالالاها كلالالا باالاولالالا باونوّلالالاً اح لثر اولالالاقافلالالا رس)ّبر ،للالالاوا ؛ا831،ا8حاق:4143ارجلالالا ل 
ا(؛434،ا1حاق:4147ّبر ،ا

گر ایهان در ستار  ثریا هن باشد، افرادی از ایرانیان به آن دست خواهند یافت   ا

کرم وا  غو یدرباره این آیه  وقتی اصحاب پیاوبر ا و  ل  قو دج ب  تو کُن  یس  (؛ خداونلد ;6)وحهلد:  رو
 پرسیدند؛ در جواب آنها حضرت فروودند:« کند ن ویقووی دیگر را به جای شها جایگزی

خلالالا التن  للالالاهارجلالالا لاولالالاقا كلالالا باالاولالالا باونوّلالالاً اح لثر هلالالاذاا ا وولالالاها االلالالاذیانفسیلالالااحیلالالادهاللالالاوا
ا(؛484،ا1حاق:4143ا،ّبر ف رس)

گلر ایهلان در  زند و وی حضرت با دستش به ران سلهان وی کله ا فرواید این و قلوم اوسلت 
 یازند  ر  به آن دست ویستار  ثریا هن باشد وردانی از فا

گر ایهان در افق ثریا هن باشد قلوم ایرانلی آن را بله  که ا حضرت به سلهان و قوم او اشاره دارند 
کنلد و قلوم او را هلن بله  آورند و چه زیبا به نهاد ایرانیلان یعنلی سللهان فارسلی اشلاره وی چنگ وی

 ستاید  آوری وی ویژگی ایهان
که از بنیادهای فکری وستح وجلودی « هلای کراوت»برخوردارند و بله « حکهت»کن و وردوی 

جویی خلویش و  پلذیری و حقیقلت و حق« رغبلت»انلد  و از روی ویل  و  و انسانی خود دست یافته
کله تلوان و قابلیت هلای  بدون هیچ تحهی  و اجبار به حقانیّت اسلام ایهان آوردنلد؛ روشلن اسلت 

گوهر ایهان در ستار  ثریا ویژه گر   یابند  هن باشد با تلاش خود به آن دست وی ای دارند  و ا
گلللام دوم اشلللاره بللله وعنویلللت و اخللللاق  وقلللام وعظلللن رهبلللری در دوولللین بنلللد توصلللیه بیانیللله 

 نهایند: وی
کلللردن ارزش هلللای وعنلللوی از قبیللل :  وعنویلللت و اخللللاق: وعنویلللت بللله وعنلللی برجسلللته 

 اخلا ، ایثار، توک ، ایهان در خود و در جاوعه است 

 ند:فروای ایشان وی
هلای فلردی و اجتهلاعی و نیلاز  هلا و فعالیت دهنلد  ههلۀ حرکت وعنویت و اخلاق، جهت

کهبودهللای وللادّی، بهشللت  اصلللی جاوعلله اسللت؛ بللودن آنهللا، وحللیه زنللدگی را حتّللی بللا 
 آفریند  سازد و نبودن آن حتّی با برخورداری وادّی، جهنّن وی وی

کلللله خللللداباور شللللده للللذج اند  ایرانیللللان خودباورنللللد 
هُللللن  لاو ی    الّو للللهُن  فو فُسو ن 

و
للللرُوا أ سج نُللللونو ینو خو وج  ؤ 

که خودباخته45)انعام: آورند  آنان خود انسانی، خلود اجتهلاعی و وللی و  اند ایهان نهی (؛ و آنانی 
کرده تللاریخی را بلله خللوبی یافته گللوهر ایهللان را در افللق ثریللا هللن باشللد بلله  انللد  از ایللن انللد و بللاور  رو 

ک چنگ وی کله  ای وی شود حضرت نگاه به قبّله ه وربوا به شب وعراج ویآورند  در روایتی  کننلد 



 

 

 سو
به

 ی
ن زم

مد
ت

 نهی
 ساز

ورش
ع خ

طلو
یولا دی

 ت
ظم

ع
 ی

          

 
 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

که در آسهان چهلارم زیبلاتر  باشد  و از جناب جبرئی  وی های خا  وی با ویژگی پرسند: این قبه 
 دارد: از آن را وشاهده نکردم چیست  جبرئی  عرضه وی

الملالالاؤونین...اهَتهلالالاعافعلالالا الهبلالالا  اللَّها«ا لالالان»حب لالالاما،هلالالاد،اهلالالاذهاصلالالاورةاودخنلالالا اخقلالالا لا لالالا ا
ا(؛3،اح143،ا73حاق:4148،مجةسی؛ا444ق:ا4141،ف د)الم

که قن ناویده وی شود  و در آن شهر  ای حبیب ون وحهد، این قبّه تصویر شهری است 
کرده  اند  بندگان وؤون خدا اجتهاع 

کله قلللب فرهنگلی ایلران و جهللان اسلت یلک اجتهللاع ایهلان وحور و ورکلز وؤونللان  بنلابراین قلن 
کلله تهللاوی جهللان را از نعهللت علللن و ایهللان بهره اسللت و رسللالت کلله در بعضللی از  دارد  ونللد سللازد 

کردین   روایات به آن اشاره 
گراوی  آوده است: در روایت دیگری از رسول 

خ التن  لهارج لاوقااحن  اف رساهذااافضةهنا)حسلاقاحلاقاسلاة ه با ر قً اح لث  ك باالدخقاوعة  لوا
، ا(؛443ق:ا4111احلی 

گر دین در ستار   گروهی از فرزندان ایرانیان به آن دست خواهنلد یافلت و ا ثریا هن باشد 
 باشد  این _ اشاره به سلهان فارسی _ برترین آنها وی

خ الن للاهارجلا لاولاقااحنلا  افلا رس)ّبر ، ك باالدخقاوعةقً اح لثر ا،هِلاو؛ا741،ا4حاق:4143لوا
ا(؛873،ا8حاق:4147

گروهی از فرزندان گر دین در ستار  ثریا هن باشد   ایرانیان به آن دست خواهند یافت  ا

که:  روایتی از اواوان وا نق  شده است 
وبالض عاالدخقا) االقهی  ا(؛18،اح143،ا73حاق:4148،مجةسیلوالا

گر وردم اه  قن نبودند، حتها  دین ضای  وی  رفت  شد و از دست وی ا

که از اوام صادق کردین، فرووده بودند: در روایتی   نق  
کلله بلله برکللت آن  چنللان وعللدن علللن و فضلل  وی ، ایللن شللهر آنبللا ظهللور علللن در قللن شللود 

ها  و ایلن  واند، حتی بلانوان در حجلله کس وستضعف فکری در اور دین باقی نهی هیچ
دهلد  پلس در ایلن صلورت  _ ر  وی در آستانۀ ظهور قلائن ولا _ یعنلی حضلرت وهلدی

که خداوند قن و اهل  آن را قلائن وقلام حجلتش قلرار وی گلر قلن و اهل  آن دهلد  و  است  ا
وقللام و حجّللت بللاقی  بلعیللد  و وللردم در عصللر غیبللت بللدون قائن نبللود زوللین اهلللش را وی

 واندند  وی

کله بلر ههله  گلردد  تلا این بنابراین علن از قن به سایر شهرهای وشلرق و و لرب علالن روانله وی
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گونله اه  عالن خداوند حجت را تهام وی کله دیلن بله ههله ابللاغ وی کند  به  کسلی را شلو ای  د  و 
کلله  کلله بلله او دیللن نرسللیده باشللد و اتهللام حجللت نگردیللده شللود  بعللد از اینهاسللت  نخللواهی یافللت 

و نااهل  وارد خواهلد شلد   سلتهگر کند و عذاب و خشن خلدا بلر بنلدگان ظهور وی حضرت قائن
زی سلا زیرا انتقام الهی پس از انکارکردن حجّت او خواهد بود  این روایلت بله خلوبی فراینلد زوینه

کننلد  رسلانند و اتهلام حجلت وی که ایرانیان عللن و دیلن را بله جهلان وی را اشاره دارد  پس از این
 کنند  س س آوده: ظهور وی حضرت قائن« ثن یظهر القائن»

احعلالاداانکلالا رهنا االلَّهالاخنلالاتقناولالاقاالعبلالا  االا   اخسلالا راسلالاببً النقهلالا االلَّها اسلالاخیهالهلالالیاالعبلالا  ،الأب 
احر  .

کردهچنان حجت خدا را  آن که دیلن و عللن بلر ههله آنهلا ابللاغ  ایرانیان بر خلق جهان تهام  اند 
اند  و  و انتخللاب رسللانده« بندی صللف»عبللور داده و بلله ورحللله « تبیللین»شللده و آنهللا را از وراحلل  

کله ظهلور وی گرفته است  پس از آن است  « قتلال»کنلد و ورحلله  آوادگی جهانی برای ظهور شک  
باشد  زیرا پس از اتهام حجت، باز حق را و حجت الهلی را  گریز وی حق گیری از ستهگرانج  و انتقام
 کنند  انکار وی

گللر در ثریللا هللن باشللد وردانللی از ایللران ههاننللد وللردم اهلل  قللن آن را بلله چنللگ  بنللابراین، دیللن ا
گاه  آورند و به سایر نقاا جهان وی وی رسانند  در این صورت ههه با فرهنگ اواوت و وهدویّت آ

گردیدهاند  شللده کلله  انللد و حجللت تهللام شللده اسللت  این و بلله حللق دعللوت  و « علللن»گونلله اسللت 
کلله باشللد بلله دسللتان ایرانیللان وی« دیللن»و « ایهللان» افتللد  و بلله اقتللدار ولللی و  تللا افللق ثریّللا هللن 

های  یابنللد و در پرتللو ههللین اقتللدار و توانهنللدی و وؤلفلله توانهندسللازی تللاریخی خللود دسللت وی
که به   شتابند  سازی نوین اسلاوی وی سوی تهدناساسی تهدنی است 

 سازی ظهور رسالت ایرانیان زوینه
گذار از دو ایستگاه:  ایران   بازخوانی هویلت وللی خودشلان بلا 4زوینیانج وؤون و انقلابی پس از 

کراوت و رغبت به اسللام؛  کله ههلان 5سه شاخص حکهت،    توانهندسلازی وللی و تلاریخی خلود 
رونللد تللا در ایسللتگاه سللوم رسللالت  باشللد، وی و دیللن تللا افللق ثریللا وی بلله چنللگ آوردن علللن و ایهللان

چنلین  این آفرین باشلند  در روایتلی از رسلول خلدا سازی ظهور را نقش جهانی خویش و زوینه
 آوده است:

جوبالةههدیاخعنیاسةی نه؛  ّ قافَیُو اوقاالمشر ایََرجان س 
 سازند  را فراهن وی های حکووت حضرت وهدی خیزند و زوینه ایرانیان به پا وی
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کابلی از اوام باقر که آن حضرت فروود: در حدیثی دیگر ابوخالد  کرده است   روایت 
اخیةبُونَهُافلازاخُعیَوْنَلاهُ،افلا ذااوَأْ اا افزاخُعْیَوْنَهُ،ال  قاخیةبوبَاا ق َ احقومٍا داخرجوااح لمشر كأنی 

لاُ
َ
اذللالاعاَ َ لالاعُوااسُلالایُوفَهنالهلالالیالهلالاواتقهنافَیُعْیَلالاوْبَاولالا اسَلالاأ الا وهُافلالازاخَقْبَةُونَلالاهُاحلالاضاخَقُوولالاوا،اَ 

الَلالاوْاأ ركْلالاتُاذللالاعالاسلالاتَبْقَیْتُانفسیلالاا کُنْ،اَ لالاتْزهنا لالاهدا ،اأولالا اإنی  بم اإ اصلالا حم
خَلالادْفَعُونَّ االا 
ا ا(؛74،اح838،ا41ح وااق:4813هذااالاورا)نعه نی،اال  حم م
کرده گویی وی که قووی در وشرق خروج  بله ایشلان داده اند وللی  اند و خواستار حق بینن 

بیننلد  شود، پلس چلون چنلین وی شوند و به آنان داده نهی شود، باز خواستار آن وی نهی
گللردن خللویش وی کللارزار وی شهشللیرهای خللود را بللر  چلله  شللوند( پللس آن افکننللد )آوللاد  

کله قیلام  کننلد تلا این طلبند به ایشان بدهند ولی ایشان از پذیرفتن آن خودداری وی وی
کشتگاننهایند و آن را  کسی باز ندهنلد وگلر بله صلاحب شلها،  شلان شلهیدند، بدانیلد  به 

گر ون آن را در وی  داشتن  یافتن حتها  خود را برای صاحب این اور نگاه وی ا

کتاب  نقل  شلده اسلت  )کله قلووی در وشلرق قیلام  نعهانی از اولام بلاقر غیبتاین روایت در 
کله آن  دهنلد تلا این کهیت حق را از دست نهیآورند  و آن حق و حا کنند و حقّ را به دست وی وی

یابی حلق و حفلو و  سل ارند  و در ایلن وسلیر قیلام و دسلت رسلانند و وی را به صلاحب خودشلان وی
کهیّللت حللق و در نهایللت سلل ردن آن بلله صاحب نگلله کشللته داری آن حللق و حا هایی خواهنللد  شللان 

که؛ از شهدا به حساب وی  آیند  داشت 
کله ایرانیلان خلروج حقّ این روایت حکایت از آن د کله بله قیلام وی ارد  انجاولد  و  طلبانله دارنلد 
کلله  حکووللت حقللی را بلله پللا وی کن»کننللد  بج عُونها الّا ؤلللی صللاحج

للدفو ؛ و آن حکووللت حللقّ را بلله «و لا یو
دهنلد  و در  کننلد و بله صلاحبش تحویل  وی کسی بلاز ندهنلد  و آن را بلا اسلتقاوت تهلام حفلو وی

ک کننلد  را تا افلق ثریّلا رصلد وی« دین»و « ایهان»، «علن»ه توانهندی پرتو این حکووت حق است 
که  و به چنگ وی شلوند  و  وی« وعدن عللن و فضلیلت»آورند  و با ههین اقتدار و توانهندی است 

سللازند  و بلله جهانیللان علللن و دیللن را  استضللعا  فکللری و دینللی را در سللطح جهللانی برطللر  وی
کلله ایرانیللان در سللایۀ فرهنللگ وقاووللت خللود؛ حکووللت رسللانند  ایللن نکتلله بسللیار وهللن اسلل وی ت 

که با تقدین شهدای فراوان به دست آورده کس بله جلز صلاحب  وجه و به هیچ اند به هیچ حقّی را 
کله  س ارند و تحوی  نهی نهی الاور اصلی آن و حضرت صاحب دهند  و در ههین فرصت است 

جهللانی ظهللور حضللرت را فللراهن های  پللیش از رسللیدن زوللان تحویلل  حکووللت بلله حضللرت زوینلله
کلله  رسللانند و احللدی از انسللان سللازند و علللن و دیللن را بلله ههگللان وی وی ها در جهللان نخواهللد بللود 

که ایرانیان حجت بر خللق وی علن و دین به آنها نرسیده باشد  این شلوند و حجلت را  گونه است 
های جهلان را بله ورحللۀ  سلانرسانند  و ان کنند و به جهان وی وی« تبیین»کنند و حقّ را  تهام وی
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جهلللانی حضلللرت « قیلللام»رسلللانند  و در نهایلللت زولللان  حلللق و باطللل  وی« بندیج  صلللف»انتخلللاب و 
 اند  هایش را فراهن ساخته رسد و زوینه وی

کله بعلد از جهلله  ؛ حکوولت حلق را «و لایلدفعونها الّا ؤللی صلاحبکن»نکته وهن دیگر این اسلت 
لاهُن  شلهدا»سلت: سل ارند؛ فرولوده ا تان وی فقه به صلاحب لت  قلدر در حفلو حکوولت  ؛ یعنلی آن«قو

کشته حقجّ خود سرسختانه وقاووت وی که  هایی خواهد داشت و آنها ههه شهید به حسلاب  کنند 
یابلد  ایلن دوران ههلان دوران انتظلار  آیند  و این درگیلری و وقاوولت تلا زولان ظهلور اداوله وی وی

کله در پرتلو حفلو حکوولت بلر حلق خلویش سلازی ایلران شلیعی ا شیعه اسلت و دوران زوینه سلت  
های ظهور صاحب خود را فلراهن سلازد و حکوولت را بله  رساند تا زوینه علن و دین را به جهان وی

او بس ارد و در وعیّت و ههراهی او قیام جهانی را شلک  دهلد  آخلرین فلراز روایلت هلن بسلیار وهلن 
که فروودند:  است 

الواأ ركتُاذلعالَاستَبْقَا ا تُانفسیال  ح اهذااالاور؛أو اإنی 
گر ون دوران خروج تا قیام ایرانیلان را دروی یلافتن، خلود را بلرای صلاحب ایلن اولر نگلاه  ا

 داشتن  وی
بقللاء و حفللو یللاران حضللرت بسللیار وهللن اسللت و بللدون یارسللازی و حفللو آنهللا حکووللت جهللانی 

رو توجله جلدّی  یلنباشلد  از ا سازی ظهور حضرت وی یابد  و رکن اساسی زوینه  حضرت شک  نهی
دهنللد بلله بقللاء و حفللو نیروهللا تللا بتواننللد بلله خللوبی از انجللام تکللالیف دوران انتظللار برآوللده و  وی

 ساز ظهور و یاوران پس از ظهور باشند  زوینه
 آوده است: ساز بودن اه  قن در روایتی از اوام صادق دربار  زوینه

لا لا ا انلاقاولانهن...اأولا اإنّ  نلا ترح ا ناوقدس ا اأهةه اون  ا  فنلا ا ا لهلا ةاحق  ا،مجةسیلا)اناأن لا ر
ا(؛11،اح143،ا73حاق:4148

کله »خاک قن وقد  است و اه  قن از وا هستند و وا هن از آنها هستین     گاه باشید  آ
 « باشند وا وی گران به حقّ  اه  قن انصار قائن وا هستند  و دعوت

کله حکوولت واقعلی و الهلی اساسلا  حلقّ اواولان شلیع ه اسلت، نصلرت و یلاری باید توجه داشت 
کله بله اهل  قلن نسلبت داده شلده اسلت، اعلن از زولان حضلور و  قائن و دعوتگری بله حلق اواولان 

باشللد  اهلل  قللن در دوران ائهّلله و حضللور ایشللان انصللار قللائن و دعللوتگر بلله حللق آنللان  غیبللت وی
بلود  ایلن باشند و پس از ظهور هن خواهند  گونه بوده و وی اند  و در دوران غیبت هن ههین بوده

رسلاند  زیلرا آنلان یلاران قلائن هسلتند و دعلوتگران بله  سازی اه  قن را وی روایت به روشنی زوینه
باشند  و با دعوت وردم به سوی حضرت و آولادگی بلرای پلذیرش  حق آنان و حکووت ایشان وی
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دهنلللد  و ایللن نشلللانگر  های آن نصللرت و یلللاری خللویش را انجللام وی حکووللت او و تحقللق زوینللله
اهلل  قللن از وللا هسللتند و وللا هللن از آنللان »باشللد   اه ویللژ  قلللب فرهنگللی ایللران و جهللان ویجایگلل

کله خله اواولت و  دهلد اهل  قلن پیوسلته بلر آن بوده این بیان شریف اولام نشلان وی« هستین انلد 
شان هن به حق آنهلا و  اند و دعوت بوده« انصار قائهنا»ولایت به حاکهیت برسد و در ههین راستا 

 دهند   ا بوده است  و نصرت و یاری خود را تا تحقق آن اداوه ویحاکهیت آنه
کله از اولام بلاقر کلابلی را  در ولورد خلروج و قیلام  روایات قن و اه  قن به خوبی روایلت خاللد 

که بیان نکلرده و یلا بلا  وردم وشرق _ ایران _ بود، هه وشانی و تقویت وی کنند و بعضی از ابعاد را 
که قبلا  یادآور شدین: یاشاره آوده را تبیین و  کنند  ههانند روایتی 

خلالا حا ناالر  تلالاز   حلالاراا دخلالاد،الا كل رجلالالاولالاقااهلالالا لالاناخلالادلهوااالنلالا ساا اا لالاقاهتهلالاعاوعلالاها لالاوما
لالالاوباولالالاقاا لالالارو،ا الاهبنلالالاوب،ا الهلالالالیااللَّهاختوكةلالالاوبا االع  بلالالاهالةهتقلالالاینا العواصلالالا ،ا الاوة 

ا(.83،اح141،ا73حاق:4148،مجةسی)
 و ههانند روایت:

ا ن؟ا ةت:االلَّها ارسولها اأنلاتاألهةلان.ا لا ل:ابداللَّهلهقاابیاله :ا  ل:ا  لا :اأتدریالماسمی 
لاد یا نالأباأهةهاهتهعلاوباولاعا لا ئمامحلا،    اخقوولاوباوعلاها اخسلاتق هوبالهة لاها ااانّ  اسم 

ا(؛83،اح141،ا73حاق:4148،مجةسیخن ر نها)
که حضرت به ون فروودند: آیا  نق  وی عفّان بصری از اوام صادق دانلی چلرا  ویکند 

گفتن: خلدا و رسلول و شلها علالن شهر قن را قن ناویده تر هسلتید  حضلرت فروودنلد:  اند  
شللوند و اجتهللاع  کلله اهلل  آن بللا قللائن وللا جهلل  وی آن را بلله ایللن جهللت قللن ناویدنللد چون

کنند  و در راستای اهدا  او و بر اهدا  او استقاوت  کنند  و به ههراه قائن قیام وی وی
 رسانند  با نصرتش او را به پیروزی ویورزند و  وی

 روایت دیگر:
اخ رالن سا) ا(؛13،اح143،ا73حاق:4148،مجةسییَرجاونه اأن  ر

 کنند  _ خروج وی از قن انصار بهترین وردم _ حضرت حجت

 فروایند: در روایتی وی اوام صادق
ا(؛84،اح141،ا73حاق:4148،مجةسی اأهلا ناأن  رن ا)

 وا هستند  اه  قن انصار و یاوران

 کند: صفوان بن یحیی نق  وی
ااكنتاخووً الهنداأبیاا سقا كرا نا اأهةها او ةهناإ االمهدی  حنالهةعناافرریاذ فتر 
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لا اة ن لا ا الةرن  ا لا ل:اإب  ااأحلاواوا ا احلاداونهلا الأهلالا لان،ا ا لا ل:ار االلَّهالهلانهن.ال   اهلاناخ لا ر
راللَّهاتع  ا لاختن افیا ،ا141،ا73حاق:4148،مجةسیلاّ نتهنا)  عتن اوقاحیناس جراالبز ،اخم 

ا(؛81ح
بلودم سلخن از قلن و اهل  قلن و  گوید روزی نلزد حضلرت ووسلی بلن جعفلر صفوان وی

کله حضلرت ووسلی بلن جعفلر وی  و رغبت آنها به حضرت وهلدی  بله ویلان آولد؛ 
نسللبت بلله اهلل  قللن ابللراز شللفقّت و وهربللانی نهودنللد و فروودنللد: خداونللد از آنللان راضللی 

کله یکلی از آنهلا بللرای  روودنلد: ههانلا بلرای بهشلت هشلت درب ویباشلد  سل س ف باشلد 
کله خداونلد   باشد  و آنهلا از بلین ههلۀ شلهرها بهتلرین شلیعیان ولن هسلتند، اه  قن وی

 شان آویخته است  وتعال ولایت وا را در نهاد و سرشت
کله ووجلب  فضای سخن پیراوون تهایل  و اشلتیاق وردولان قلن بله حضلرت وهلدی اسلت 

کاظنش وی کند و رضایت خداوند را برایشان بطلبلد  و  ود اوام  ابراز شفقّت و وهرورزی به آنان 
که یکی از درب ها به حضرت وهدی این وی  و اشتیاق قهی گانلۀ بهشلت را  های هشلت است 

ها در وقیلا  بلا دیگلران قلرار داده اسللت   وخلتص ایشلان نهلوده اسلت  و آنهلا را از بهتللرین شلیعه
سرشللت آنهللا را بللا ولایللت اواوللان درآویختلله و پیوسللته در خللهّ آناننللد و شللیعۀ واقعللی زیللرا خداونللد 
سازی حکووت جهانی  آنان را به جریان زوینه باشند  و این وی  و عشق به وهدی ایشان وی

که اوام صادق کشانیده است  به ههین جهت است   فروودند: او 
چنلان اهل  درک و  هسلتند  و هلنسلام بر اه  قن    ایشلان اهل  فقاهلت و عللن و فهلن 

 دهند  درایتند و با روایات انس دارند و عبادات را به نیکویی و زیبایی انجام وی
علهللی و فهللن و   و تللوان فقهللی، شللان بلله حضللرت وهللدی اهلل  قللن بللا ایللن ویلل  و رغبللت

گلر نبودنلد؛ خطلر  شان پاسداران حرین دین و ولایت هستند و حجت بر خلق وی درایت که ا باشند 
گرفتار وی  کرد  ارتداد از دین ههه را 

 کنند: نق  وی از پدرش اوام هادی چنان اوام عسکری هن
اولالاقاخلالاب احعلالاداغ بلالا ا  فنلالا  لالا لالهلالالیاحلالاقا،هلالاد الهیناإل لالاه،اا:اللالاوالا ولالاقاالعةهلالا  االلالاد 

ینالهلالاقا خنلالاها رلالا االلَّه،ا ینالهة لالاها اللالاذاح   المنقلالاذخقالضلالاعف  الهبلالا  اللَّهاولالاقا لالاب  اا اللالادال 
خقاإحةلالا وا اور تلالاها نااللالاذ  اارتلالادالهلالاقا خلالاقااللَّها الکلالانه   اولالاقافخلالا ناالنواصلالا الملالا احلالا اأحلالاداالا 

كهلا اوسلاعاصلا ح االسلاف ن ا سلاک  نّ اا لجلاعاهلانااوُسکوباأزو  ا ةلاووا لاعف  االشلا عه،ا
( اتفسلالالالالا رااولالالالالا ماا41،اح1،ا1حاق:4148،مجةسیلالالالالاالأفضلالالالالاةوبالهنلالالالالاداللَّهاله   جل  حلالالالالاهانقلالالالالالااز

االعسکری(؛
گللر بعللد از غیبللت قللائن کننللده بلله او و  وتگر بلله آن حضللرت و دلالللتوللا علهللاء و دعلل ا

گلر ههلان  هلا و برهان کننده از دیلن حضلرت از طریلق حجت دفاع هلای الهلی نبودنلد، و ا



 

 

 سو
به

 ی
ن زم

مد
ت

 نهی
 ساز

ورش
ع خ

طلو
یولا دی

 ت
ظم

ع
 ی

          

 
 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

بخش بندگان ضعیف خدا نبودند، تا آنها را از تورهای ابللیس و وتهلردان  عالهان نجات
دیلن خلدا های دشهنان اواوان رهایی بخشلند؛ ههله ولردم بله ارتلداد از  عصیانگر و دام

کله زولام قللوب  شلدند و از دیلن بروی کشیده وی گشلتند  وللی ایلن ههلان عالهلان بودنلد 
کردنللد  ههان ضللعفای شللیعه را به گرفتنللد و از ارتللداد حفللو  کلله ولوانللان و  دسللت  گونلله 

دهنللد  و  کننللد و بلله خللوبی عبللور وی بانان سرنشللینان آن را از حللوادث حفللو وی کشللتی
 اد هستند اینان در نزد خدا برترین افر

شللیعه بلله ویللژه علهللای قللن در عصللر غیبللت بللا راهبردهللای دعللوت، دلالللت، ذبّ و انقللاذ   علهللاء
کننللد  و ههاننللد  دهنللد و آنهللا را حفللو وی قلللوب ضللعفای شللیعه را از ارتللداد و انحرافللات نجللات وی

رسلانند  علهلا در عصلر غیبلت ضلعفای  بان آنها را به سلاوت به ساح  نجلات و هلدایت وی کشتی
کننلد و حجلت را بلر  کنند  و علاوه بر آن پیام دین الهی را به ههله دنیلا ابللاغ وی یعه را حفو ویش

گیلرد و بله  سلازی شلک  وی کننلد  اینهلا ههله در راسلتای فرهنلگ انتظلار و زوینه ههگان تهلام وی
ورزنللد و بلله آن ویلل  و رغبللت دارنللد و در انتظللار آن هسللتند و  حکووللت جهللانی حضللرت عشللق وی

دربلار  ونتظلران زولان غیبلت حضلرت  کننلد  و اولام سلجاد انتظار را به ههه ابللاغ ویفرهنگ 
 فرواید: وی

ا ااخلا ااح خ للاداإب َ م
كلالال  خقالظهلالاورهاافضلالاولاقاأهلالا اغ بتلالاهاالقلا جةیناحهو وتلاها المنتظلار أهلالازولا بم
اولالا اصلالا رتاحلالاهاالب بلالا  ا الأفهلا ما المعرفلالا م االَلَّهاتبلالا ر ا اتعلالا  األهیلالا هناولالاقاالعقلالاولم ازولا بٍ،الأب 

ولالا بازنزللالا االهنلالادهنازنزللالا اا المر هلالادخقَاحلالایناخَلالادَیارسلالاولااالمشلالا هدها اجعةهلالانافیاذللالاعاالبم 
اااللَّه لالاً ا ا لالا عتن اصلالاد ً ا اللالادله ةاإ ا خلالاقااللَّهاله   جلالال  لالا  اا لجلالاعاالمخة لالاوباحق  ح لس 

االفرجاوقاالهظناالفرجا) اًا اجهراً.ا ا  ل:اانتظ ر ا(؛1،اح84،اح وا4حاق:4817صدوق،اسر 
کلله وعتقللد بلله بلله ا اوللام سللجاد کللابلی فروودنللد: وللردم زوللان غیبللت آن اوللام  بوخالللد 

اواوت و ونتظر ظهور او هستند از وردم هر زوانی برترند، زیرا خدای تعالی عق  و فهلن و 
که غیبت نزد آنلان بله ونزللۀ وشلاهده اسلت، و آنلان را  وعرفتی به آنها عطا فرووده است 

کلله بللا شهشللیر بلله جهللاد  خللدا در آن زوللان بلله واننللد وجاهللدین پللیش روی رسللول
اند قرار داده است، آنلان وخلصلان حقیقلی و شلیعیان راسلتین ولا و داعیلان بله  برخاسته

تللرین فللر   دیللن خداونللد وتعللال در نهللان و آشللکارند، و فروللود: انتظللار فللر  خللود بزرگ
کله اولام گرچله حاضلر اسلت وللی غایلب از نظلر  است  برتری آنان از آن جهت است  شلان 

کله در پرتلو آن بله  های ویلژه ها و سلنجش خداوند به آنان عق  است، ولی ای بخشلیده 
کلله آنهللا را بلله یللک نظللام وعرفتللی خاصللی  هللا دسللت وی ای از فهن یللک وجهوعلله یابنللد 

کلله غیبللت را در نزدشللان بلله ونزلللۀ وشللاهده وی وی اعطللاهن وللن العقللول »سللازد  رسللاند؛ 
 « الهشاهدة لة وا صارت به ال یبة عندهن بهنز  والافهام والهعرفة
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کله ونتظلران زولان غیبلت را بله  کلارکرد دیگلری دارد و آن ایلن اسلت  این عطا و بخشش الهلی 
که با شهشیر به جهاد برخاسته قرار وی ونزلۀ وجاهدین پیشگاه رسول خدا  اند  دهد 

کارکرد داشته است: فهام ولاعقول و االبنابراین فرایند اعطاء   الهعرفة، سه 
کرد؛  غیبت را به ون4  زلۀ وشاهده 
کرده است؛5    آنان را وجاهد 
که با شهشیر وی6  جنگند    وجاهد در پیشگاه رسول 

کله از خلاتن انبیلاء تلا خلاتن اوصلیاء  ساله وی 588زیرا آنها خه ولایت را به وثابه انسان  داننلد  
گذاشته وی کله از ههلین جهلت اسلت «  کلّهن نور واحد»شود  و یک خه و یک نورند؛  به نهایش 

گویا در پیشگاه رسول خدا  اند  و در رکاب او بوده هر تلاشی در دوران غیبت بکنند 
که خه اواوت را شناخته کسانی  کهیلت آن  با این نگاه  اند و به آن اعتقاد یافته و در انتظلار حا

ناپذیر در  بینللد و پیوسللته در جهللادی خسللتگی باشللند؛ دوران غیبللت را بلله ونزلللۀ وشللاهده وی وی
که  ا  اوام خویش ویجهت اهد شلیعیان »هسلتند  و « وخلصان حقیقی»کوشند  و آنان هستند 
تواند در این اعتقلادش وخللص حقیقلی باشلد،  باشند  زیرا وعتقد به اواوت وقتی وی وی «راستین

کله عصلر غیبلت را بله ونزللۀ وشلاهده ببینلد و در  و ونتظر اوام وقتی وی تواند شیعۀ راسلتین باشلد 
گونلله وللردم  کلله این باشللد  و دیگللر آن نللد وجاهللد در پیشللگاه رسللول خللداآن جهللادگری ههان

 دعوتگران به دین خدا در پیدا و پنهان هستند  و در این وسیر آرام و قرار ندارند 
وثابلله  سللازی دارد  وعتقللد بلله اواوللت و ونتظللر زوللان غیبللت را به اینهللا ههلله حکایللت از زوینه

جنگنلد و ههلین نگلاه او را یلک  وی اه رسول خلداوشاهده دیده و وانند یک وجاهد در پیشگ
گونله  وخلص حقیقی و شیعه راستین و دعوتگر به دین خلدا در آشلکار و نهلان سلاخته اسلت  این

کلله زوینلله شللود  نیروهللا و یللاران حضللرت سللاخته  ها و بسللترهای لازم بللرای ظهللور فللراهن وی اسللت 
 شوند  وی

که حضرت در آخرین فراز وی از ههین   ایند:فرو روست 
االفرجاوقاالهظناالفرج؛ اانتظ ر

 ترین فر  است  انتظار فر  خود بزرگ

کله آن قسلهی از  کله فراینلد بلارداری تلا نباشلد توللدی نخواهلد بلود  و وی چنلان هن گفلت  تلوان 
ترین ورحله تولد است و تا انتظار و آوادگی برای ظهلور  تولد است  بلکه خود فرایند بارداری بزرگ

کله وی هد  وهن دستو فر  نباشد، این  گفلت  یافتنی نخواهد بود  در این صلورت اسلت  تلوان 
  ترین فر  است  انتظار و آوادگی خود بزرگ
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کلله دوران غیبللت را بلله وثابلله  بنللابراین علهللای شللیعه بلله ویللژه علهللای قللن بللا ایللن نگللاه خللود 
و حجلت  کنلدد پندارند و با جهاد پیوسته خود وردم جهان را به دین خلدا دعلوت وی وشاهده وی

کله بتوانللد  پردازی و تهدّن نهاینلد  و راه را بلرای خودسلازی، جاوعله را بله ههگلان تهلام وی سلازی 
گام چنللان سللازند  هللن سللاز طلللوع خورشللید ولایللت باشللد را فللراهن وی زوینه کلله  کلله در پرتللو  هللایی 

کرده برداشللته گللذار دوران چهلل  اند، انقلللاب عظللین ایللران اسلللاوی را پیشللرانی  سللالۀ آن  انللد  و بللا 
کرده انلد  اولا هنللوز در ابتلدای راه هسللتین بایلد توجلله  تحلولاتی را در داخل  و سللطح جهلانی ایجللاد 

سللاز راه درازی در پللیش رو  سللاز و ایجللاد جاوعلله زوینه سللازی زوینه های بلنللد تهدّن داشللت تللا قلّلله
 دارین 

 های وختلف قن از ونظر و لایه
کانون توجه حق و باطل1  . قن 

کللرماز دیربللاز سللرز و جبهللۀ باطلل  بللا  وین قللن وللورد توجلله جبهلله حللق بللا وحوریللت پیللاوبر ا
کلله بلله  وحوریللت شللیطان بللوده اسللت  روایللات فراوانللی بلله خللوبی ایللن سللخن را روشللن وی نهاینللد 

 شود: بعضی از آنها اشاره وی
که حضرت فروودند: نق  وی از رسول خدا اوام صادق  کنند 

که حضرت در وعراج بودند( به بق کله بله رنلگ سلبز بلود و  عه)وقتی  ای در سرزوین جب  
گللاه  کللردم  نا از زیبللاترین رنللگ زعفرانللی و خوشللبوترین بللوی وُشللک برخللوردار بللود نگللاه 

کلله در آن سللالخورده کلللاه بلله سللر، لهیللده اسللت  پیللاوبر وی دیللدم  گویللد بلله جبرئیلل   ای 
گفلت: جایگلاه شلیعۀ وصلیّ تلو یعنل ی گفتن: ای حبیب ولن ایلن بقعله چیسلت  جبرئیل  

کیسللت   طالللب وی علللی بللن ابی گفللتن: ایللن سللالخورد  لهیللد  در آن  باشللد  بلله جبرئیلل  
گفتن: از شیعیان چله وی گفت: آن ابلیس ولعون است  به جبرئی   خواهلد و بلا  جبرئی  

که شلیعیان را از ولایلت وصلیّ  گفت: شیطان قصد آن دارد  کاری دارد  جبرئی   آنان چه 
کلله  بللاز دارد و پیوسللته آنهللا تللو، علللی کنللد  پللس از آن بللود  را بلله فسللق و فجللور دعللوت 

کله: ولا را بله سلوی او ببلر  و جبرئیل  حضلرت را بله سلرعت  حضرت به جبرئی  فروودنلد 
برق جهنده به سوی شلیطان بلرد  سل س حضلرت خطلاب بله شلیطان فروودنلد: قلن یلا 

  زیلرا شلان وشلارکت بنهلا ولعون، برخیز ای ولعون و با فرقه ورجئله دربلار  زنلان و اووال
، 5ق: ج9;46)صلدوق، طاللب هسلتند  اه  قن شیعۀ ون و جانشلین ولن عللی بلن ابی

8:5) 

گیرد و ایلن حلدیث درگیلری را در یلک  درگیری جبهه حق و باط  در سطوح وختلف شک  وی
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گذارد و هرکدام از آن دو جبهه طرح و برناوۀ خلا  خلود را دارنلد  رسلول  لایۀ ویژه به نهایش وی
کرده است؛ و در این سیر خود توجله خلویش را بله در وعراج خ خدا ود سیری در تهاوی عوالن 

و خاتن رس  است و طرح و « رحهة للعالهین»آفرین وبذول داشته است  او  نقاا حسا  و نقش
کنللللد   های وختلفللللی تلللللاش وی برناولللله بللللرای تحقللللق هللللدفش دارد و در ههللللین راسللللتا در لایلللله

کلله وحللور هللدایت و ر چنان هن کلللان از طللرح و کلله شللیطان  هبللری جبهلله باطلل  اسللت در سللطح 
کلله در  برناوله بللرای اهللدافش برخلوردار اسللت و در ههللان جهلت تلللاش وی کنللد  از ههلین رو اسللت 

ایلن بقعللۀ اثرگلذار یعنللی قلن چنبللره زده و در آن لهیلده بللود و بله دنبللال انحلرا  شللیعیان از ولایللت 
گیری قلن بله عنلوان  خواسلت ولان  شلک  خوانلد  او ولی بود و آنان را به فسلق و فجلور وی علی

کرم به عنوان وحور جبهۀ حلق  حجت برای جهانیان و هدایت آنان باشد و از طرفی پیاوبر ا
کللی خلود بلرای قلن و اهل  قلن حسلاب ویلژه کلرده اسلت و آنلان را شلیعۀ خلود و  که در طرح  ای بلاز 

وواجلله و درگیللر  دانللد بللا حساسللیت و پیگیللری ویللژه در ایللن سللطح بللا شللیطان جانشللین خللود وی
 شود  وی
 و زیارتگاه فاطهه وعصووه بیت . قن حرم اهل2

در روایلات  سخن از جایگاه قن در سلطح دیگلر هلن بلا توجله بله وحوریلت فاطهله وعصلووه
 در این زوینه فروودند: وطرح شده است و اوام صادق

ودینله  ههانا برای خدا حروی است و آن وکّه است و برای رسول خدا حرولی اسلت و آن
کوفه است   وو ؤنّ لنا حروا  و هو بلدة قلن، و »است و برای اویرالهؤونین حروی است و آن 

ستدفن فیها اورأة ون أولادی تسهی فاطهة فهن زارهلا وجبلت لله الجنّله؛ و ههانلا بلرای 
وا حروی است و آن شهر قن است و به زودی در آن شهر بانویی از فرزندانن دفن خواهلد 

که به اسن  کنلد، بهشلت بلر او واجلب  فاطهه ناویلده ویشد  کلس آن را زیلارت  شلود و هلر 
کلام اوام صادق راوی این روایت وی«  خواهد شد کلاظن  گوید این  قب  از توللد اولام 

 ( 74، ح549، :8ج ق:4786،وجلسیصادر شده بود )
 . قن یکی از درهای بهشت3

کله یکلی از درهلای بهشلت   باشلد؛ اولام رضلا در آن ویدرباره قن در سلطح دیگلر آولده اسلت 
 فروودند:

کلله یکللی از درهللا وخللتص بلله اهلل  قللن وی بللرای بهشللت هشللت در وی باشللد و سلله  باشللد 
 ( 66، ح548، :8ج ق:4786،وجلسیخوشا به حال آنها )« طوبی لهن»ورتبه فروودند 
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 . قن و دفع بلاها4
 :فروود اوام صادق؛ باشد در سطح دیگر سخن از دف  بلاها از قن وی

ا  لالاهها  صلالانا ا احسلالاو اإلا  لالا ر االمزجکلالاهالتلالادفعاالبزخلالا الهلالاقا لالانا اأهةلالاها اولالا ا  لالادهاجب  إب 
كرا لانا ا خقافیا  لتهناذ خقا ا بةهالهنهناحداه هاأ او  ب اأ الهد ا اخنسیااللَّهاالجب ر الجب ر

كه انسوااذكرااللَّه) ا(؛11،اح148،ا73حاق:4148،مجةسیأهةها
ند و هر ستهگر بدکار بخواهد به قن و اهل  کن ههانا ولائکه بلایا را از قن و اهلش دف  وی

کند و آنلان را بله  شکند و نابود وی آن قصد سویی بکند قاصن الجبارین آنها را در هن وی
سازد و خداوند یاد و توجه به قن را از  گرفتاری یا وصیبتی و یا دشهن درگیر و وش ول وی

کردهکه ذکر و یا چنان س ارد هن دولتهردان جبار به فراووشی وی  اند  د خدا را فراووش 
 . قن و نقش و رسالت جهانی آن5

پللس از تبیللین جایگللاه پللر برکللت قللن و اهلل  آن؛ لازم اسللت بلله سللطح دیگللر آن یعنللی رسللالت 
کرده که قبلا  به آن اشاره  این توجه بنهایین  ههان رسالت نشر علن، ایهلان  اثربخش تاریخی قن 

گسللتر  جهللانی و اتهللام حجللت بللرای ه کلله اوللام  چنللان سللازی ظهللور  هن هگللان و زوینهو دیللن در 
 فروودند: صادق

ا  فن ا ا له ةاحقن ) ا(؛11،اح141،ا73حاق:4148،مجةسیأو اإنّناأن  ر
گاه باشید ههانا اه  قن یاوران قائن وا هستند و دعوتگران به حق وا هستند   آ

نهایند و  وت ویاه  قن پیوسته نگاه به تحقق حاکهیت و حکووت قائن وا دارند و به آن دع
کاظن چنان نهایند  هن در ههین راستا تلاش وی  فروودند: که اوام 

اونذاوأتیاسن ) بیاح لأو نی  ا(؛1،اح811،ا4حاش:4813،خعقووالش ع اتر
 شیعه در پرتو آروان بلندش در این دویست سال تربیت یافته است 

کلللانون نظلللام تربیتلللی شلللیعه ههلللان آرولللان بلنلللد تحقلللق ظهلللور و کهیلللت حضلللرت  بنلللابراین  حا
های ظهللور حضللرت را  پللردازد و زوینلله باشللد و بللا ههللین نگللاه بلله تربیللت شللیعه وی وی وهللدی

کله بله تربیلت آرولانی یلاران حضلرت در  فراهن وی سازد و اهل  قلن بلا ایلن نگلاه آرولانی خلود اسلت 
که از انصار قائن پردازند و این سطح جهان وی ت باشند و با دعوت به حق ولایل وی گونه است 

 نهایند  های آن را فراهن وی و حاکهیت او زوینه
که خودسازی، جاوعه سلاز را بله ارو لان  دهد و تهلدن زوینه پردازی را شک  وی این نگاه است 

کلاظن آورد  ههان وی گفلت در وحضلر اولام  که صفوان بن یحیلی  بلودم و سلخن از قلن و  گونه 
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ضلرت طللب رحهلت بلر آنلان فرولوده و به ویلان آولد و ح اه  آن و رغبت و وی  آنها به وهدی
گذاشلته و فروودنلد آنهلا بهتلرین شلیعیان ولا هسلتند  وهرورزی خود را نسبت به ایشان به نهایش 

 ق:4786،وجلسلینسبت به دیگر بلاد و خداوند ولایت وا را در طینت و سرشت آنان نهاده است)
کلله ویلل  و رغبللت اهلل  قللن بلله حضللرت وهللد (  وعلللوم وی>6، ح549، :8ج یکللی از  یشللود 

که آنان را در ویان ههه شهرها به بهترین شیعیان نایل  سلاخته اسلت  اهل   شاخص هایی است 
و انصللار قللائن بللودن و دعللوتگری بلله حللق آن  قللن بللا ههللین ویلل  و رغبللت بلله حضللرت وهللدی

که از بهترین شیعیان وی  باشند  حضرت است 
کلله وی اهلل  قللن بللا ایللن ویژگی کلله اوللام  چنان باشللند  هنتواننللد از اصللحاب حضللرت  هللا اسللت 

 فروایند: وی صادق
هااباخکلالاوباولالاقااصلالاح واالقلالا ئمافة نتظلالارا ال عهلالالاحلالا لورعا ا، سلالاقاالأخلالازقا اهلالاوا ولالاقاسلالار 

ا(؛41،اح44ح واق:4813ونتظر)نعه نی،
کله دوسلت دارد از اصلحاب حضلرت باشللد و ایلن اولر او را شلادوان وی کنلد؛ بایللد  هلرکس 

ع باشلد و از وحاسلن و زیبلایی اخللاق برخلوردار ونتظر باشد و با این حال انتظلار اهل   ور
 باشد 

کله دوسلت دارنلد از اصلحاب او باشلند بایلد یلک ونتظلر واقعلی باشلند  ونتظلر وطللوبی  کسانی 
سلازد و  های آن را فلراهن وی یابی آن پیوسته در تلاش است و بستر و زوینله دارد و در جهت دست

که بخواهد از اصحاب اوام عصر باشلد بایلد در تهلاوی اعهلال و رفتلارش اهل   از طرفی هرکس 
ع ونتظرانله  ع و وحاسن اخلاق در تراز یک ونتظلر باشلد  یعنلی یلک ونتظلر در رفتلارش اهل  ور ور

چنان از وحاسن اخلاق ونتظرانه برخوردار باشد  زیرا هرچه اهلدا  بلنلدتر باشلد،  باید باشد و هن
کیفلی بیشلتر و سلخت کهلی و  کله هرچله سلقف  چنان خواهلد  هلن ا ویتری ر وقدوات و نیازونلدی 

طلبللد  بللا ایللن حسللاب دیگللر  تری را وی های قللوی و وسللتحکن تر باشللد پایلله بلنللدتر و وسللتحکن
کند و یا از هر اخلاق دلخلواه برخلوردار باشلد  شلاخص و  نهی که دلش بخواهد عه   تواند هر جور 

 ویزان در رفتار و خصلت اخلاقی تنها و تنها انتظار است 
کلله شللیعه در انتظللار آن بلله سللر ویهللد  بلنلل بللرد تحقللق حکووللت الهللی در جهللان بللا ظهللور  دی 
کریهلله خللویش  ههلله انسللان وی حضللرت قللائن کلله بللا ایجللاد دولللت  کراوللت  باشللد  ها را بلله اوج 

کله خودسلازی شلیعه، جاوعله رساند و این وهن وقتی شلک  وی دنیوی و اخروی وی پردازی  گیلرد 
 باشد  سازی شیعه ونتظرانه شیعه و تهدن

دانلد  قلب فرهنگی ایران و جهان با فرهنگ انتظلار بله خلوبی آشناسلت و بلر ههلین اسلا  وی
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ع ونتظرانله و وحاسلن اخللاق ونتظرانله، تلا بتوانلد از اصلحاب و  که باید رفتارش ههراه باشد با ور
کارهلای  انصار حضرت صاحب باشد  اه  قن این نگلاه را دارنلد و براسلا  ههلین راهبلرد تهلاوی 

رسللانند  و بلر ههللین اسلا  جاوعللۀ  کننللد و ایلن نگللاه را بله جهانیللان هلن وی را ههاهنلگ وی خلود
هللای زیبللای تهللدنی خللویش بتواننللد  دهنللد تللا بللا جلوه ونتظللر و سلل س تهللدن ونتظللر را شللک  وی

که با توانهندی و اقتدار حجّلت را بلر ههگلان  باشند  و این« انصار قائهنا و دعاة حقنا» گونه است 
 سازند  های ظهور ونجی عالن بشریت را فراهن وی هایند و زوینهن تهام وی

که از قن و اه  آن نشان داده اند در این تلراز اسلت و آنهلا بایلد  اند و بر دوش آنها نهاده رسالتی 
گام هللای بلنللد خللویش را وتناسللب بللا ایللن تللراز و افللق برداشللته و طللیّ طریللق  بللا ههتللی بلنللد تهللام 
کله ایلن وهلن برناولهنهایند و وسیر را برای تح های  قق این هد  بلند وهیلا سلازند  روشلن اسلت 

 طلبد  ودت و درازودت خودش را وی کوتاه
که در پایان ههین حدیث اوام صادق ههان کله دوسلت دارنلد از اصلحاب  گونه  کسلانی  به 

؛ پلللس «فجللدوا و انتظللروا هنیئللا  لکلللن ایتهللا العصللابة الهرحووللة»حضللرت بشللوند فروللوده اسلللت: 
که وشلهول رحهلت خلدا هسلتید  انتظلاری  بکوشید گوارای شها باد ای جهاعتی  و ونتظر باشید، 

ع ونتظرانله و وحاسلن  چنان خواهند و هن در پرتو جدیت و تلاش از وا وی کله رفتلاری ههلراه بلا ور
کله وی اخللاق ونتظرانلله وی توانللد بللا سلرعت تهللام تحللول بیافرینللد و راه  خواهنللد  ایلن نگللاه اسللت 

 سازی را ههوار سازد  پردازی و تهدن عهخودسازی، جاو
 «فجدوا و انتظروا هنیئا  لکن ایتها العصابة الهرحووة»پس ای عاشقان 

 گیری نتیجه
که تهدن نوین اسللاوی  گام دوم در واق  نقشه راه تعالی و پیشرفت ایران اسلاوی است  بیانیه 

که در پرتلو آن فرهنلگ انتظلار ط گرفته است و بر آن است  للوع خورشلید ولایلت عظهلی را را نشانه 
کله بلا تعلالی طلبی  به نهایش بگذارد  ایرانیلان بلا ورکزیلت قللب فرهنگلی جهلان، یعنلی قلن اسلت 

شوند و با توجه به بازخوانی هویت ولی  گانه انگیزش، پژوهش و نگرش آشنا وی های سه بایسته
گردنلد  پلژوهش فلراوان ویاز زبان وولای خود از انگیز  بالایی برخوردار شده و س س وارد ویلدان 

که به قله توانهنلدی وللی صلعود وی کارآود است  نهاینلد تلا بتواننلد  که در نهایت با نگرش قوی و 
سللازی ظهللور دسللت بیازنللد  ایللن وهللن نیازونللد وللدیریت سللرعت  بلله رسللالت جهللانی خللود و زوینه

هللای  ظرفیتطلبللد تللا براسللا  ایللن وللدل  تحلول اسللت و وصلللحان و انقلابیللون در تللراز خللود را وی
 ولی ایرانیان را آزاد ساخته و ودیریت و رهبری بنهاید 
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، تحقیلق و تقلدین: سیدوحهدصلادق علل الشرائع، ق(9;46)ابن بابویه قهی، وحهدبن علی  4

  ورات الهکتبة الحیدریة و وطبعتهابحرالعلوم، نجف، ونش

  تهران، صدوق ،النعهة الدین و تهام کهال، ق(8>46)ابن بابویه قهی، وحهدبن علی  5

کبللل ، وحقلللق و وصلللحح: علیتحفففف العقففف ل،  ق(4787)ابلللن شلللعبه حرانلللی، حسلللن بلللن عللللی  6 ر ا
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